
روز هشتم خرداد 58 جلسه ای با حضور سران 
خلق  عرب و مسئولین شهر و کانون فرهنگی 
نظامی خرمشهر در محل فرمانداری تشکیل 
شد. در این جلسه خلق  عربی ها خواسته های 
خود را مطرح کرده بودند. ساعت ده، یازده 
شب بــود. من جلوی مسجد جامع ایستاده 
بودم که جهان آرا را دیدم. پرسیدم: »محمد، 
ــد؟« گفت:  جلسه بــه کــجــا کــشــیــد؟ چــی شـ
»والله ایـــن هـــا بـــه هــیــچ صـــراطـــی مستقیم 
ــالا چــی مــی شــه؟«  نــمــی شــن.« گــفــتــم: »حــ
گفت: »نــمــی دونــم، ولــی فکر کنم فــردا روز 
بدی باشه.« آن روز جهان آرا همه بچه ها را 

جمع کرد و به آنها گفت: »تمام بچه ها باید 
مسلح بشن. اینا حرف حساب توی سرشان 
نمی ره و ظاهراً فردا می خوان به مسجد حمله 
مسلحانه بکنن. باید همه آمــاده باشیم که 
اگه اتفاقی افتاد، مسجد که پایگاه ماست، 

از دست نره.«
حــدود ساعت چهار و نیم صبح نهم خــرداد 
بــا صـــدای پــی در پــی شلیک، بچه هایی که 
ــواب بـــودنـــد، هــراســان  در مــســجــد جــامــع خــ
بیدار شدند. جهان آرا فریاد می زد: »شلیک 
نکنید! شلیک نکنید!« به بچه های خودمان 
هم که دائــم گوشزد مــی کــرد: »تــا زمانی که 

مجبور نشدید، تیراندازی نکنید.« مبادا این 
تیراندازی باعث تشنج بشود؛ ولی آن ها وضع 
را به گونه ای پیش بردند که از کنترل خارج 
شــد. درگــیــری شــدیــدی بین طرفین صــورت 

گرفت و تعدادی کشته شدند.
خلق  عربی ها کور تیراندازی می کردند. آن ها 
هــرکــس را نمی شناختند، بــه فــرض این که 
ــزء عــجــم هــای مــخــالــف عــرب هــا اســت،  او جـ
می کشتند. رحم هم نمی کردند. اگر بچه های 
ما را گیر می آوردند، با چاقو به او حمله کرده و 
مورد ضرب و شتم قرار می دادند. این روز در 
خرمشهر به »چهارشنبه سیاه« معروف شد.

مصطفی عمادی

13
ویژهنامهچهلویکمینسالگردشهادتسیدمحمدعلیجهانآرا

جهانآرا


